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خبرنگارانی که شریف ماندند
روزی مرحـــوم عطا بهمنـــش به من گفـــت یا بایـــد خبرنگار 

شـــوی یا کاسب.
می‌گفـــت راه ســـومی وجود ندارد. اگر کاســـب شـــوی آبادی؛ 
ولی رازهـــا و جذابیت‌های خبرنـــگاری را درنمی‌یابی...  و اگر 
خبرنگار شـــوی، لـــذت می‌بری؛ اما حســـاب بانکـــی‌ات برای 

همیشـــه خالی خواهد بود.
این روزهـــا کاملاً درکش می‌کنم. فاصله این دو ســـو و تفاوت 
جهان‌بینـــی دو طـــرف، آنقـــدر فراوان اســـت که نمی‌شـــود 

کرد.  تجمیعش 
مـــا خبرنگاری را انتخاب کردیم. با همـــه چالش‌ها، جاذبه‌ها 
و ســـختی‌هایش؛ اما پاســـخی در خور عشـــق و هیجان‌مان 
دریافـــت نکردیـــم. بـــه قـــول اگزوپـــری، عمری پی دوســـت 
گشـــتیم، به ایجـــاد علاقـــه فکـــر کردیـــم، ورزش را دگرگون 
خواســـتیم و متفاوت تفســـیرش کردیم. می‌دانســـتیم جز با 

چشـــم دل نمی‌شـــود »خوب« دید. 
خواســـتیم دل جامعه ورزش را روشـــن کنیم و می‌دانســـتیم 
عمق مســـئولیت‌مان تا چه اندازه اســـت. نوشـــتیم تا شاید 
تغییری را شـــاهد باشـــیم. خطایی را لاک بگیریم و فکرهای 

مســـموم را دور کنیم.
همکاران‌مـــان در ایـــن ســـال‌ها ایـــن گونـــه بودنـــد... همه 
»خبرنـــگاری« را انتخـــاب کـــرده بودنـــد. آنها در لوح ســـفید 
ضمیرشـــان، ورزش را ســـربلند و پرافتخار نوشـــتند. پاکی را 
برگزیدنـــد تـــا رد پایی ماندگار بـــر صفحه ورزش کشـــور ثبت 

. کنند
همکاران من که »ایران ورزشـــی 30 ســـاله«، شـــاهکار وجود 
نازنیـــن آنهاســـت، در ایـــن مـــدت، بـــرای آگاهـــی جامعـــه، 
عیب‌یابـــی مســـیر مدیـــران، دیوارکشـــی بیـــن هنجارهـــا و 
ناهنجاری‌ها و اصلاح مســـیر ورزش کشـــور، از جان‌شان مایه 
گذاشـــتند. ایران ورزشـــی با همیـــن خون دل‌هـــا و مراقبت 
فـــراوان بـــرای مقدس ماندن قلم نویســـندگانش به شـــماره 
8000 رســـید.  روح همـــه همـــکاران آســـمانی‌مان در آرامـــش 
ابـــدی و وجود همـــه همکاران‌مـــان از هر گزنـــد، مصون باد. 
خبرنگارانی که شریف بودند و شـــریف ماندند. آنقدر شریف 
که پذیرفته‌انـــد بی‌مهری زمانه به وجود محترم‌شـــان تازیانه 

بزنـــد؛ اما غباری بـــه وجود ورزش ننشـــیند.

ایران ورزشی، روزنامه اثرگذار
ســـه دهه روایـــت ورزش ایران، امـــروز به ایســـتگاهی مهم 
رسیده است. انتشار هشت‌هزارمین شـــماره روزنامه ایران 
ورزشـــی، فرصتـــی مغتنم بـــرای قدردانی از تلاش مســـتمر 
مدیـــران، خبرنـــگاران، عکاســـان و همه دســـت‌اندرکاران 
ایـــن رســـانه تخصصی اســـت کـــه طی ســـال‌ها، همـــراه و 
راوی صـــادق فـــراز و فرودهـــای ورزش کشـــور بوده‌انـــد. 
روزنامه ایران ورزشـــی به‌عنوان نخســـتین رســـانه ورزشـــی 
وابســـته به دولـــت، در طول نزدیک به ســـه دهـــه فعالیت 
مســـتمر، نقشـــی اثرگذار در شـــکل‌دهی بـــه روزنامه‌نگاری 
حرفـــه‌ای ورزش، روایـــت منصفانـــه تحـــولات ایـــن حوزه و 
همراهی با جامعه ورزش کشـــور ایفا کرده اســـت. رســـیدن 
به شـــماره هشـــت‌هزار و قرار گرفتن در آستانه سی‌سالگی 
انتشار، نشـــان‌دهنده ســـرمایه انســـانی ارزشـــمند، تداوم 
حرفـــه‌ای و اعتمـــاد مخاطبـــان به ایـــن روزنامه اســـت. در 
این مســـیر، توجه به موفقیت‌ها و نقش‌آفرینـــی زنان ـ چه 
در عرصـــه ورزش قهرمانی و همگانی و چه در حوزه رســـانه 
و روزنامه‌نـــگاری ورزشـــی ـ از وجـــوه قابل‌تقدیـــر عملکـــرد 
ایران ورزشـــی بوده اســـت؛ زنانـــی که با پشـــتکار، تخصص 
و انگیزه، ســـهمی مهم در افتخارآفرینی‌هـــای ملی و ارتقای 
جایـــگاه ورزش ایـــران داشـــته‌اند و تصویـــر روشـــن‌تری از 
ظرفیت‌هـــای جامعـــه ایرانـــی ارائـــه کرده‌اند. امید اســـت 
روزنامه ایران ورزشـــی با اتکا به تجربه گران‌سنگ گذشته و 
نگاه مســـئولانه به آینده، همچنان در مسیر ارتقای فرهنگ 
ورزشـــی، تقویـــت ســـرمایه اجتماعـــی و انعـــکاس دقیق و 
منصفانه دســـتاوردهای ورزشـــکاران کشـــور، بویـــژه زنان و 

جوانـــان، موفق و اثرگذار باشـــد.
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فاطمه مهاجرانی
 سخنگوی دولت چهاردهم

ایران ورزشـــی فقـــط یک روزنامه نیســـت؛ انگار 
صحنـــه‌ اصلی یـــک فیلـــم بلند اســـت. فیلمی 
کـــه سال‌هاســـت دوربینـــش روشـــن مانـــده، 
پشـــت‌صحنه نـــدارد و بازیگرانش هـــر روز از نو 
نقـــش می‌گیرنـــد، بی‌آنکـــه تیتراژی برایشـــان 

بســـته شود.
 

صحنه اول:
هوای صبح، بـــوی کاغذ، نور تنـــد مهتابی‌های 
راهـــروی مؤسســـه. دوربین آرام از کنـــار میزها 
رد می‌شـــود؛ همـــان میزهایـــی کـــه همیشـــه 
شـــلوغ‌ هســـتند، بـــا کاغذهایی که هنـــوز هم 
یادداشـــت‌های دســـت‌نویس رویشـــان دیـــده 
می‌شـــود. صـــدای تق‌تـــق کیبـــورد می‌آیـــد؛ 
صدایـــی شـــبیه تپش قلـــب. قصـــه از همینجا 
شـــروع می‌شـــود؛ جایـــی کـــه خانـــواده ایران 
ورزشـــی مثل گـــروه تولید یک فیلـــم بی‌پایان، 
هـــر روز دنبال ســـاختن محصولـــی متفاوت‌اند 
تا ســـخت‌گیرترین تماشـــاگرها را هم غافلگیر 

. کنند

تحریریـــه ایـــران ورزشـــی در ایـــن فیلـــم، 
تیمـــی ثابـــت نبـــوده؛ بازیگـــران زیـــادی 
آمده‌انـــد و رفته‌انـــد، هرکـــدام با ســـبک 

بـــازی مخصـــوص خودشـــان.
 اما حالا قصـــه روی آدم‌هایی زوم کرده که 
این روزها صحنـــه را زنده نگه داشـــته‌اند؛ 
کسانی که با شـــوقی واقعی وارد ساختمان 
می‌شوند تا چیزی بســـازند که در خور نام 

ایران باشد.
اینجا، تحریریه فقط لوکیشـــن کار نیست؛ 
خانه‌ اول اســـت. جایی که آدم‌ها بیشتر از 
آنکـــه کنار خانواده‌هایشـــان باشـــند، کنار 
ایـــن میزهـــا پی‌رنـــگ زندگی می‌ســـازند. 
دوربیـــن می‌چرخـــد و می‌رســـد بـــه »پدر 
این خانواده«؛ علی جوادی. پشـــت ســـر او 
فرخ حســـابی، حمید عرب، جعفر برزگر، 
اکبر منتشـــلو، محمـــد قراگزلو، محســـن 
وظیفـــه، رضا عباســـپور، محمد ســـدهی، 
ایلیـــا بهـــزاداول و محمدرضـــا رحیم‌پـــور؛ 
اســـتادند.  خودشـــان  کار  در  هرکـــدام 
خانم‌هـــای تحریریه مهری رنجبر، پریســـا 
غفاری و فائزه زمانی ســـه شخصیت خانم 

ایـــن روایت‌اند.
کات.

 سکانس بعد:
 اتـــاق فنـــی؛ نـــور نـــرم، صـــدای مـــاوس و 
تدوینگرهـــای  مثـــل  کـــه  گرافیســـت‌هایی 
حرفـــه‌ای هـــر روز صفحـــات ایران ورزشـــی را 
می‌بندنـــد؛ حامد حســـینی، مرتضی طهوری‌، 
علی عباســـی و مجتبی حســـین مرشـــدی و 
البته محســـن ذاکری؛ کارگردانی که ســـال‌ها 
تیتراژ این بخش را بســـته و حالا به لوکیشـــن 
روزنامـــه ایـــران رفته تـــا صفحه یـــک آن فیلم 

بسازد. را 
کات.

 اتاق تصحیح؛ ســـکوت. چهار نفر نشســـته‌اند 
بـــا چشـــمانی برق‌زننـــده: مســـعود قراگزلـــو، 
فرشته معتمدی، ســـیده‌زهرا آرامی و علی‌اصغر 
قاســـمی. شـــکارچی‌های غلط؛ همان‌هایی که 
اگر هم گاهی اشـــتباهی از دست‌شان در برود، 

چیـــزی از ریتم فیلم کـــم نمی‌کند.
کات.

 صحنـــه‌ عکاســـی؛ ســـه قهرمـــان پشـــت 
دوربیـــن: رضـــا معطریان، ســـجاد صفری و 
حســـین نقـــی‌زاده. قاب‌هـــا را می‌گیرنـــد، 
لحظه‌هـــا را فریـــز می‌کنند، جـــان تصویرها 
را می‌ســـازند. کنارشـــان دو همراه قدیمی: 
رضا ســـعیدی‌پور و پیام پارســـایی؛ مثل دو 

بازیگر میهمـــان که انگار همیشـــه در فیلم 
بوده‌انـــد.

کات.

سکانس بعد: 
نـــور صفحـــه  اتـــاق شـــبکه‌های اجتماعـــی. 
موبایل‌هـــا روی صـــورت دو نفـــر افتـــاده؛ بهزاد 
بیرانوند، مجید ســـلطانی. اینها صدای بیرونی 
تحریریه‌انـــد؛ بلندگوهایـــی کـــه روایـــت را از 

دیوارهـــای تحریریـــه بیـــرون می‌برنـــد.
و ســـرانجام یـــک نمـــای بـــاز از شهرســـتان‌ها؛ 
خبرنگارهایی که شـــاید در لوکیشن‌های دورتر 
فیلـــم بـــازی می‌کنند، امـــا ضرباهنـــگ روایت 
بدون آنها کامل نمی‌شـــود؛ حبیـــب چرندابی، 

جواد رســـتم‌زاده و خیلی‌هـــای دیگر.

 و بالاخره…
صحنه جشن:

هشـــت‌هزارمین شـــماره روی میـــز اســـت. 
هشـــت‌هزار بار تولید، هشـــت‌هزار بـــار نور، 
دوربین، حرکـــت.  ایران ورزشـــی خودش را 
مدیـــون تمام بازیگران قدیمـــی و جدید این 
فیلم می‌داند؛ کســـانی که جوانی‌شان را پای 

این روایت گذاشـــتند.
 

آخرین نما:
دوربیـــن عقب مـــی‌رود، نـــور کم می‌شـــود، اما 

تیتـــراژ نمی‌آید.
راوی آرام می‌گویـــد: »فرامـــوش نکنیـــد… مـــا 
هنـــوز در صحنه‌ایـــم. هنـــوز کنـــار شـــما. قصه 

ادامـــه دارد.«

۸۰۰۰ روایت از ورزش ایران

لوکیشنی به نام ایران ورزشی

وقتی ســـال ۱۴۰۰ وارد ایران ورزشـــی شدم، پشت 
ســـرم ۱7 ســـال تجربه در تحریریه‌هـــای مختلف 
بـــود، امـــا چیزی کـــه اینجـــا دیـــدم با تمـــام آن 
ســـال‌ها فرق داشـــت. در دوره‌ای کـــه روزنامه‌ها 
بسیاری‌شـــان  و  شـــدند  خامـــوش  یکی‌یکـــی 
فقـــط به »جلـــد« تقلیـــل یافتند، ایران ورزشـــی 
هنـــوز زنده بـــود، زنده بـــه معنای واقعـــی کلمه. 
تحریریـــه‌ای کـــه هنـــوز نفـــس می‌کشـــید، هنوز 

می‌نوشـــت، هنـــوز تولیـــد می‌کـــرد حتـــی وقتی 
چاپ کاغـــذی برای مدتی متوقف شـــد، ریتم کار 
از حرکت نایستاد. آن شـــوق حرفه‌ای، آن حس 
مســـئولیت، آن عشـــق به روایت‌کردن ورزش… 

همه اینجـــا بود.
در ایـــن چهارســـال، ایـــران ورزشـــی بـــرای مـــن 
فقط محـــل کار نبـــود بلکـــه خانه‌ای شـــد میان 
در  ســـال‌ها  را  بسیاری‌شـــان  کـــه  آدم‌هایـــی 
مطبوعات می‌شـــناختم امـــا اینجا بـــا آنها رفیق 
شـــدم. لحظاتی را دیدم کـــه آرام نبود مثل تغییر 
ناگهانی مدیـــران و حتی تغییـــر ناگهانی دولت، 
تصمیم‌هایـــی عجیـــب کـــه ناگهان مســـیرها را 

عوض می‌کـــرد، روزهایـــی که آینـــده همه مبهم 
بـــود. و البتـــه روزهایـــی تلخ‌تـــر مثـــل وقتی که 
همکارانی جدا شـــدند و رفتنـــد، مهاجرت کردند 
یا مثل مرحـــوم وصال روحانی، برای همیشـــه از 
میـــان ما رفتنـــد. وصال مـــردی بود پر از ســـواد، 
معرفـــت و مهربانـــی… و فقدانش هنـــوز در اتاق 

تحریریـــه ایران ورزشـــی حس می‌شـــود.
فعالیـــت  ســـال  یکمیـــن  و  بیســـت  در  حـــالا 
رســـانه‌ای‌ام، خوشـــحالم که کنار خانـــواده ایران 
ورزشـــی، ۸۰۰۰ شـــماره از حیـــات یـــک روزنامه را 
می‌بینـــم، روزنامـــه‌ای نزدیک 30 ســـاله که هنوز 
ایســـتاده اســـت. ۸۰۰۰ روز یعنـــی ۸۰۰۰ روایـــت از 

ورزش ایـــران و جهـــان، یعنـــی ثبت شـــادی‌ها، 
اشـــک‌ها، صعودها، ســـقوط‌ها و لحظه‌هایی که 

بخشـــی از حافظـــه جمعـــی ما شـــده‌اند.
ایـــن روزهـــا بســـیاری از مـــردم از مـــرگ روزنامه 
کاغـــذی می‌گوینـــد، امـــا هنـــوز نشـــریات بزرگ 
ورزشـــی مثـــل گاتزتـــا دلواســـپورت بـــا بیـــش از 
۱۲۵ ســـال ســـابقه و مـــارکای اســـپانیا بـــا بیـــش 
از ۸۵ ســـال قدمـــت، بـــا روزنامـــه کاغـــذی خود 
زنـــده و پرخواننده‌انـــد و در عین حـــال در فضای 
ســـایبری نیز پرمخاطبنـــد. ایران ورزشـــی پیش 
ایـــن روزنامه‌هـــای معتبـــر جهـــان، مثـــل یـــک 
جـــوان خام اســـت اما در کشـــور ایـــران، با همه 

بحران‌هـــا و نوســـان‌ها و مشـــکلات اقتصـــادی و 
سیاســـی که به خـــود دیـــده، دوام یـــک روزنامه 
ورزشـــی برای ســـه دهه، چیـــزی شـــبیه معجزه 
اســـت، شاهکاری انسانی که پشـــت آن فقط یک 
چیز ایســـتاده: تعهـــد و فـــداکاری. تعهد جمعی 
کـــه از تحریریـــه گرفته تا فنـــی، همگی پـــای کار 
ایســـتادند تا رسانه‌ای پویا شـــکل بگیرد و حیات 

خـــود را ادامـــه دهد.
شـــماره 8000 ایران ورزشـــی برای من چیزی فراتر 
از عدد اســـت. این شـــماره اثبات این اســـت که 
هنوز می‌توان نوشـــت، هنوز می‌تـــوان جنگید و 

هنوز می‌توان زنـــده ماند.

ادای احترام به 8000 روز روایتگری ایران ورزشی

روایتی متفاوت از تحریریه‌ای که حکم خانه را دارد

هنوز می‌توان نوشت...

سینا حسینی
روزنامه‌نگار

خ حسابی فر
روزنامه‌نگار

اکنون ایران 
ورزشی 

به شماره 
تاریخی ۸۰۰۰ 

رسیده؛ 
ایستگاهی 

مهم در 
مسیری پربار 
که همچنان 

ظرفیت 
ادامه دارد 
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در اردیبهشـــت ۱۳۷۵ رســـانه‌ای متولد شد 
که امـــروز، پـــس از نزدیـــک به ســـه دهه، 
به یکـــی از ســـتون‌های اصلـــی مطبوعات 
ورزشـــی ایران بدل شده اســـت؛ اگر پیگیر 
خبرهـــای ورزش باشـــید، بعید اســـت نام 
»ایران ورزشـــی« در مســـیرتان قرار نگرفته 
باشـــد. روزنامـــه‌ای کـــه از نخســـتین روز 
انتشـــار، در تمـــام بزنگاه‌هـــای مهم ورزش 
کشـــور حضور داشـــته و همگام بـــا ورزش 
ایران پیش آمده، گاه در قامت ستایشـــگر 
افتخارآفرینـــی ورزشـــکاران و گاه در نقـــش 

منتقـــد جریان‌های مؤثـــر ورزش.
در حافظـــه اهالی ورزش، برخـــی تیترهای 
ایـــران ورزشـــی به نمـــاد تبدیل شـــده‌اند؛ 
همـــان روزی کـــه انتقـــام مقدماتـــی جام 
جهانـــی ۲۰۰۲ گرفتـــه شـــد و پـــس از بـــرد 
برابـــر بحرین، ایران ورزشـــی برای جشـــن 
خیابانـــی مـــردم نوشـــت: »گربـــه از قفس 
پریـــد«. یا وقتـــی در المپیک پکـــن، هادی 
ســـاعی نـــوار ناکامی‌ها را پـــاره کـــرد و تیتر 
»فرشـــته طلایـــی ایـــران« بـــر صفحـــه یک 
نشســـت. در ریو نیز تصویر قهرمانی حسن 
یزدانی بـــا تیتر مانـــدگار »پلنگ ایـــران« به 
دکه‌هـــا رســـید، نشـــانه‌ای از توجـــه ایران 
ورزشـــی بـــه همـــه ورزشـــکاران، فراتـــر از 

. ل تبا فو
 از دربی جنجالی ســـال ۷۹ تا امروز، ایران 
ورزشـــی همواره همراه فوتبال ایران بوده؛ 
از بـــازی تاریخـــی برابـــر آرژانتیـــن در جام 
جهانـــی ۲۰۱۴ و پیـــروزی ارزشـــمند مقابل 
مراکـــش در ۲۰۱۸ تا حســـرت صعـــودی که 

برابـــر پرتغال کامل نشـــد.
 ایـــن روزنامـــه در کنـــار روایـــت لحظه‌های 
غرور، گاه شمشـــیری انتقادی هم داشـــته؛ 
مثـــل تیتـــر تنـــد و به‌یادماندنـــی »موتـــور 
گازی به‌جای بنز« در زمان منتشـــر شـــدن 
شـــایعه حضور مربی ایرانـــی در تیم ملی به 
جای کـــی‌روش پس از جـــام جهانی ۲۰۱۴. 
روزهایی هم بوده که ایران ورزشـــی در غم 
مردم شریک شـــده، مانند زمان درگذشت 
ناصر حجازی، اســـطوره‌ای که ایران ورزشی 

برایش ســـنگ‌تمام گذاشت.
ویژه‌نامه‌هـــای مفصـــل برای جـــام جهانی 
برزیـــل، المپیک توکیو و دیگـــر رویدادهای 
بـــزرگ، بخشـــی از کارنامـــه‌ای اســـت کـــه 
بـــا همراهـــی برجســـته‌ترین نویســـندگان 
ورزشـــی کشـــور شـــکل گرفتـــه، کارنامه‌ای 
درخشـــان که کمتر رســـانه‌ای در ســـه دهه 
اخیر توانســـته به چنین استمرار و کیفیتی 
دســـت یابـــد. اکنـــون ایـــران ورزشـــی بـــه 
شـــماره تاریخی ۸۰۰۰ رســـیده؛ ایســـتگاهی 
مهـــم در مســـیری پربـــار کـــه همچنـــان 
ظرفیـــت ادامـــه دارد و می‌تواند ســـال‌های 

ســـال همـــراه ورزش ایـــران بماند.

خانواده ایران 
ورزشی مثل 

گروه تولید یک 
فیلم بی‌پایان، 

هر روز دنبال 
ساختن 

محصولی 
متفاوت‌اند تا 

سخت‌گیرترین 
تماشاگرها را هم 

غافلگیر کنند

ایلیا بهزاد اول
 خبرنگار


